
  
  
  
  

  در خمسۀ نظامی گنجوي »کمال انسانی« و» انسان کامل«به عنوان ) ص(سیماي پیامبر اکرم 
  

  عباسعلی وفایی -  پرشکوه سعید قاسمی
  

  چکیده
برخـی از   وموضوع انسان کامل از گذشته تاکنون همواره از مباحث مورد تحقیق در ادب عرفانی و فارسی بـوده اسـت   

برخـی نیـز بیـرون از    مشـهورند؛  عرفانی در این باره  يبه داشتن آرا ...نایی، مولوي، عطار ومانند س بزرگان ادب فارسی
در این جستار تلاش بر این  مانند حکیم نظامی گنجويشود  هایی از عرفان دیده می عرفا هستند که در آثارشان رگه هدست

کمـال  «و » انسان کامل«به عنوان ) ص(کرم عرفانی اسلامی یعنی سیماي پیامبر ا تفکراست که یکی از موضوعات اصلی 
در ) ص(دي خ داده شـود کـه حقیقـت محم ـ   بررسی و تجزیه و تحلیل شود و به این پرسش پاس نظامیدر آثار » انسانی

شـود و آراء و   چگونـه تعریـف مـی    نظـامی در نظـر  » انسـان کامـل محمـدي   «و  چگونه تجلی یافته استخمسۀ نظامی 
 مفهـوم ابتـدا   بدین منظور،. چیست  )ص(ربارة حقیقت اکمل نوع انسانی یعنی پیامبر اکرم د اوهاي حکیمی چون  اندیشه

مـورد   نظـامی هـاي  در آثار و اندیشه» کمال انسانی«و » انسان کامل«دي به عنوان و سپس موضوع حقیقت محم» انسان«
   .گیرد میبررسی قرار 

  
  هاي کلیدي واژه

  .، انسان کامل، تمثیلدينظامی، عرفان اسلامی، حقیقت محم خمسۀ
  

  مقدمه
اند و سـخنان   بسیاري بودند که موضوع حقیقت انسان کامل را به تصویر کشیده عارفان و شاعراندر تاریخ ادب فارسی 

و به ادعاي خود در حکمت  است مند یکی از این شاعران که از حکمت بهره .اند بسیاري در این زمینه بر زبانِ قلم آورده
جاي آثار خود در این بـاره سـخن بـه میـان آورده و      وي در جاي. ، حکیم نظامی گنجوي است1ان استپیچِ دیگر گوش

عارفانه هاي گوناگونی به نمایش گذاشته است که با انسانِ کاملِ  به شیوه را) ص(انسانی یعنی پیامبر اکرم  حقیقت کمال
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 ۱۶/۹/۹۲ پذيرشتاريخ                                                                                                                                    ۲۹/۷/۹۱تاريخ وصول 

  )پژوهشي -ميعل(  شناسي ادب فارسي متن
  دانشگاه اصفهان -ادبيات و علوم انساني  ةدانشكد

  سال پنجاهم، دورة جديد، سال ششم
  ۱- ۲۴، ص ۱۳۹۳بهار ) ۲۱پياپي (، ۱شماره 

  



  ۱۳۹۳بهار ) ۲۱پياپي (، ۱سال ششم، شمارة   سال پنجاهم ، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۲

 
انـد و   به مباحث کلامی، زبانی، ادبی توجه نشان دادهاز گذشته تاکنون در آثار نظامی گنجوي بیشتر . شباهت زیادي دارد

، بـه مسـألۀ عرفـان در آثـار وي توجـه چنـدانی نشـده و        2اي تنها اثبات هستی خداست از آنجا که کارِ متکلمّان به گونه
اعر این در حالی است که ش ـ. هاي عرفانی به دقّت در آثار وي مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است موضوع

هـاي نظـامی    گـذارد کـه منظومـه    بر این ادعا مـی  يدییتأعارفی چون نورالدین عبدالرّحمن جامی در نفحات الأنس مهر 
امـا از روي حقیقـت،    ه حسبِ صورت افسانه استاگرچه ب ها آناکثر «: گوید گنجوي پر از معارف و حقایق است و می

بلکـه   »انسان کامل«پی آن است که موضوع این جستار در ). 609: 1337جامی، (» کشف حقایق و معارف را بهانه است
در خمسـۀ نظـامی   » انسـان «ها دست یابد کـه   را در آثار نظامی گنجوي بررسی کند و به پاسخ این پرسش» کمال انسان«

ارد یا متکلمّـی  هاي نظامی و افکار و عقاید عرفانی همانندي وجود د اي دارد و آیا در این باره میان اندیشه چگونه چهره
کمال «و » انسان کامل«بررسی  ،ستارهاي عرفانی بوده است؟ هدف این ج نین اندیشهچون او به کلّی فارغ و به دور از چ

هاي او با عارفان پـس از او، بـه    هاي پیش از اوست و براي مقایسۀ اندیشه در آثار نظامی با توجه به آرا و اندیشه» انسان
نظامی با نظرهاي عارفـان نامـدار پـس از او پـیش      يرعی ارجاع داده شده تا شبهۀ مقایسۀ آراعارفان به صورت ف يآرا

فانه مورد بررسی نظامی گنجوي در بابِ موضوع مقالۀ حاضر به صورت تطبیقی با آثار عار ياز آنجا که تاکنون آرا. نیاید
  .شد گونه احساس می لذا ضرورت پژوهشی این قرار نگرفته است

  
  وهشپیشینۀ پژ

بـه  » انسـان «ولی بیشتر بـه موضـوع   هایی انجام شده  گنجوي پیش از این پژوهش در آثار نظامی» انسان«دربارة موضوعِ 
عنوانِ نوع و گونۀ انسان توجه گردیده است؛ به عنوان نمونه دکتر منصور ثروت در کتاب گنجینۀ حکمت در آثار نظامی 

  .اند پرداخته» شناخت انسان«تنها به موضوعِ 
  

  شیوة پژوهش
اي و تجزیه و تحلیل محتوا  ابخانهتآوري مطالب و روش تحقیق در آن از نوع ک شیوة پژوهش در این جستار شامل جمع

  .برداري است و ابزار گردآوري اطّلاعات نیز فیش
  
  هاي نظامی گنجوي چهرة انسان در آثار و اندیشه) 1

خود را «بشر در طول تاریخ بوده است و جملۀ سقراط مبنی بر  هاي ذهنی موضوع شناخت انسان همواره یکی از دغدغه
توان گفت همین جملۀ کوتاه مستند صوفیان و عارفان گردیـده اسـت و حـدیث     اي  پرآوازه است که می جمله» بشناس
سـفه را بـه   فل ،برخی چون کنـدي  ی بیانگر همین مفهوم است یا حتّینیز به نوع» من عرَف نفَسه فقد عرَف ربه«مشهور 

نظامی گنجوي نیز نه به عنوان صوفی صرف یا زاهد ). 86: 1383شجاري،  :رك(اند  شناخت انسان از خود تعریف کرده
و » انسـان «هـاي او رنـگ و بـوي عرفـانی دارد، بـه       بلکه به عنوان شاعري زبردست که بسیاري از اندیشـه ... و حکیم و

اندیشۀ او در ایـن بـاره، حـول سـه     . ثارش به این موضوع پرداخته استجاي آ حقیقت او توجه خاصی دارد و در جاي
بـه  » انسان«دوم به . دهدمورد بررسی قرار می» نخستین بشر و آدم ابوالبشر«را به عنوانِ » انسان«گردد؛ نخست  محور می



  ٣/      به عنوان انسان کامل و کمال انساني در خمسة نظامي گنجوي) ص(سيماي پيامبر اکرم 
  

دیـدگاه او برگرفتـه از   نگـرد کـه ایـن دو     می» موجودي خاکیِ ضعیف و در عین حال اشرف مخلوقات«و » نوعِ انسان«عنوان 
ویـژه بـه عنـوان انسـان نمونـه و       کند، بـه  نگاه می» انسان کامل و حقیقت انسانی«تعالیم قرآنی است و گاهی نیز به او به عنوان 

بـه عبـارت دیگـر،    . کنـد  معرفّی مـی » انسان کامل«نوان است و آن حضرت را به ع) ص(کاملی که نمونۀ اعلاي آن پیامبر اکرم 
  .دهد مورد توجه قرار می» حقیقت محمدیه«عنوانِ  انسان را به

  
  انسان به عنوان نخستین بشر و آدم ابوالبشر) 2

  :آخرین فرزند بطن زمین بود) ع(گوید که پس از آفرینش جنّ و پریان، آدم  نظامی در خسرو و شیرین از زبان موبد می
ــود   ــی بـ ــی زمـ ــین بطنـ ــان را اولـ   جهـ

  
  د زمـــین را آخـــرین بطـــن آدمـــی بـــو   

  )403: 1378نظامی، (                           
هـاي او را  سخن گفته است و ویژگـی ) ع(» آدم«الاسرار دربارة آفرینش وي در مقالت اول از مقالات بیستگانۀ مخزن

ا گوید وي نخستین بشرزادة مقبلی است که از نهانخانۀ عدم به سوي وجود آمد و درِ خانۀ خلقت ربرشمرده است و می
» خـواهم داد  قـرار ]  اى نماینـده [=  من در روى زمین، جانشینى: خَلیفۀًَإنِِّی جاعلٌ فی الأَرضِ «کریمۀ  آیه باز کرد و بنا بر

همگى  سپس علم اسماء را: علَّم آدم الأَسماء کُلَّها و«: ، علَمِ خلافت را آراسته و خداوند بدو تعلیم داده است)30، بقره(
 ـ). 31بقره، (» آموخت به آدم و  اسـت  کـار رفتـه  ه او کسی است که قدرت بکر یا بکري قدرت خداوند در آفرینش او ب

به دو دست خویش گلِ او ) 236: 1388نیا،  صدري( »آدم بِیدي أربعینَ صباحاً طینۀََخمرت «خداوند بنا بر حدیث قدسیِ 
برخـی از ابیـات   . کنـد  را به عنوان نخستین بشر در این مقاله یـاد مـی  ) ع(هاي آدم  سپس شاعر ویژگی. را ورزیده است

  :آغازین این مقاله به قرار زیر است
ــود  ــتی نبــ ــق پرســ ــاین عشــ   اول کــ
ــرد    ــاز کـ ــدم سـ ــتم عـ ــی از کـ   مقبلـ
ــان   ــري زادگــ ــل پــ ــین طفــ   بازپســ
ــته    ــم آراســ ــت علـَـ ــه خلافــ   آن بــ

ـــــم آدم«   صــــــفت پــــــاك او» علَّـ
ــفی     ــم ص ــدر و ه ــم ک ــر ه ــه گه   آن ب

  

  دم آوازة هســــــتی نبــــــوددر عــــــ  
ــرد  ــد و در بـــاز کـ   ســـوي وجـــود آمـ
ــان   ــري زادگــــ ــترینِ بشــــ   پیشــــ
ــته   ــاده و برخاســ ــم افتــ ــون علـَـ   چــ

ــرَ « ـ ــۀخَمـ ــاك او » طینَــ ــرف خــ   شــ
ــم زر و هــم صــیرفی     ــم محــک و ه   ه

  )70ـ71: 1380نظامی، (                        
  : این آدم همان آدمِ ابوالبشر است که گناه کرد

 ــ ـــن در بـ ـــف زمیـ ـــدزلـ   ـَرِ آدم فکنـ
  

ــی«خـــالِ      بـــر رخِ آدم فکنـــد » عصـ
  )5: 1380نظامی، (                              

  :از اینجاست که گناه و گناهکاري، رسمِ کهنِ آدم است
  وگـــر دارم گنـــاه، آن دل رحـــیم اســـت

  
ــت       ـــم اس ـــم قـدی ــی رس ـــاه آدم   گـن

  )312: 1378نظامی، (                          
فَتَلقََّى آدم من ربه کَلمات فَتَاب « :همچنانکه در قرآن کریم و احادیث و روایات آمده، از گناهش توبه کرد) ع(دم اما آ



  ۱۳۹۳بهار ) ۲۱پياپي (، ۱سال ششم، شمارة   سال پنجاهم ، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۴

 
یمالرَّح ابالتَّو وه إنَِّه هلَیو خداوند توبـه او را  ) توبه کرد ها آنو با ( سپس آدم از پروردگارش کلماتى دریافت داشت: ع

  :گوید نظامی نیز می). 33، بقره(» پذیر و مهربان است خداوند توبه زیرا پذیرفت
ــه دار  ــد هیضـ ــه شـ ــه کـ   آدم از آن دانـ

  
  توبـــه شـــدش گلشـــکر خوشـــگوار     

  )28: 1380نظامی، (                            
  انسان به عنوان نوع و گونۀ انسان و آدمی) 3

  :نگرد که از خاك آفریده شده استبه عنوان موجودي ضعیف می» انسان«در این دیدگاه، شاعر با تفکرّي قرآنی به 
ــده    ـــدا ش ـــو پی ـــی زِ ت ـــه هست   اي هم

  
ــده     ــا شـ ــو توانـ ــعیف از تـ ــاك ضـ   خـ

  )7: 1380نظامی، (                              
، »انسـان «وعِ داند و خود را به عنوان ن را لازمۀ وجود خاکی انسان می» ضعف«و » گل«و به صراحت او را سرشته از 

  : خواندمی» مشتی خاك«
ــا را   ــلِ مـ ــون گـ ــدایا چـ ــتیخـ   سرشـ

  بــه مــا بــر خــدمت خــود عــرض کــردي 
ــیم   ــد آن ــود در بن ــعف خ ــا ض ــا ب ــو م   چ

ــت    ــدان عنای ــا چن ــو ب ــه داري  ت ــا ک   ه
  

  اي بـــر مـــا نوشـــتی   نامـــه وثیقـــت  
ــرض   ــر ع ــود ب ــه خ ــزاي آن ب ــردي ج   ک

ــوانیم   ــا تـ ــدمت تـ ــذاریم خـ ــه بگـ   کـ
  ضـــعیفان را کجـــا ضـــایع گـــذاري   

  )8: 1378نظامی، (                              
آدم  فرمایـد بـا بنـی    نامه نوشته، یادآور این آیات از قرآن کریم است که مـی  که خداوند متعال بر او وثیقت» انسان«این 

: عبدوا الشَّیطَانَ إنَِّه لکَُم عدو مبِـینٌ آدم أَن لَّاتَ أَلَم أَعهد إِلَیکُم یا بنی«: آنهاستعهد کردیم که شیطان را نپرستند که دشمن 
 همچنان )60یس، (» که او براى شما دشمن آشکارى است؟فرزندان آدم که شیطان را نپرستید آیا با شما عهد نکردم اى 

ولقَدَ عهدِنَا «: نبود ولی او عهد الهی را فراموش کرد و در این راه استوارقدَم ابوالبشر نیز چنین عهدي رفته بودکه با آدم 
و عزم استوارى براى  از این، از آدم پیمان گرفته بودیم اما او فراموش کردپیش : إِلَى آدم من قَبلُ فَنسَی و لَم نجَدِ لهَ عزمْا

ا نیز در ذهـن  افزون بر جنسیت نخست آدمی که خاك است، نظامی این اندیشۀ طبیعی و قرآنی ر). 115، طه(» نیافتیم او
ثُـم مـنْ    نُّطفْۀٍَیا أیَها النَّاس إنِ کنُتمُ فی ریبٍ منَ البْعث فإَنَِّا خلَقَنْاَکمُ من ترُاَبٍ ثمُ من «: دارد که آدمی از جنس آب و نطفه است

ا را از خاك آفریدیم، سپس از نطفه و بعـد از  ما شم) به این نکته توجه کنید که( اگر در رستاخیز شک دارید! اى مردم....: علقَۀٍَ
 او کسـى اسـت کـه از   : و هو الَّذي خلَقََ منَ المْاء بشرَاً فجَعلهَ نسَبا و صهراً و کاَنَ ربک قَـدیراً «؛ )5الحج، ( »....خون بسته شده

و پروردگـار تـو همـواره     )این دو طریق گسترش داد و نسل او را از( آب، انسانى را آفرید، سپس او را نسب و سبب قرار داد
  :گوید نظامی نیز می. آیات دیگر از این دست که در قرآن بسیار است و) 54، الفرقان(» توانا بوده است

  جــز او کیســت کــز خــاك آدم سرشــت؟ 
  

  بــر آب ایــن چنــین نقــش دانـــد نوشــت؟  
  )17: 1383نظامی، (                            

  خـود را در ایــن تیــره خـاك    مریـز آب 
  

ـــد آدمـ ـ    ـــن آب ش ـــز ای ـــاكک   ی تابن
  )66: 1383نظامی، (                            

در نظر نظامی، وجود آدمی از دو عنصر زمینی و خـاکی و آسـمانی و علـوي،    «توان گفتدر این دیدگاه است که می



  ٥/      به عنوان انسان کامل و کمال انساني در خمسة نظامي گنجوي) ص(سيماي پيامبر اکرم 
  

هاي مخصوص به خـود را   عنصر کالبد و روح ویژگیهر یک از دو . یعنی جسم و جان یا تن و روان تشکیل شده است
این ). 81: 1370ثروت، (» داراست و به اقتضاي هر کدام انسان در کشاکش دایمی نیازهاي روحانی و جسمانی قرار دارد

 نظامی در یک موضع از). 153: 1401سعاد، : ك.ر(مضمون دانست  توان، اطلاق انسان بر نوع بشر بنا بر نوع انسان را می
داند که از این میان، انسان بیش از دیگران مورد عنایت بوده است  الأسرار خود، مخلوقات را پروردة نوري ازلی می مخزن

  :و بدین ترتیب، به وجهۀ خاصی براي شرافت انسان بر سایر مخلوقات قائل است
ــرورده   ــه پـ ــور کـ ــی نـ ــد زان ازلـ   انـ

  
ــرده     ــري کـ ــادت نظـ ــو زیـ ــد در تـ   انـ

  )77: 1380نظامی، (                           
رسـاند و در واقـع،    اند، به مرتبۀ انسان ازلی مـی  اما در موضع دیگر، همین نوع انسان را که در او زیادت نظري داشته

خواند که به پرِ عشق در آن فضا در طیران بود و پس از ماندگی و  مخاطب را به عنوان انسان نوعی، طائر فضاي ازلی می
  :عالَم آب و گل سایه انداخت و درآمد و در نهایت، دوباره به همان مرتبۀ ازلی کوچ خواهد کردخستگی، بدین 

ــود   ــت نبـ ــه نامـ ــک بـ ــاین ملـ   اول کـ
ــتی    فـــــرّ همـــــاي حملـــــی داشـــ
ــت    ــت نداش ــو غای ــق ت ــر عش ــه پ   گرچ
  مانـــده شـــدي قصـــد زمـــین ســـاختی 
ــاي     ــن تنگن ــی از ای ــگ آی ــو تن ــاز چ   ب

  

ــود      ــت نبـ ــه نامـ ــه بـ ــن ده ویرانـ   ویـ
ــو ــتی اوج هــــ ــی داشــــ   اي ازلــــ

ــت    ــت نداشــ ــز نهایــ ــد نیــ   راه ابــ
ــل    انـــداختیســـایه بـــر ایـــن آب و گـ

ــاي   ــر پـ ــی زیـ ــید کشـ ــن خورشـ   دامـ
  )118: 1380نظامی، (                          

آدمی، یـادآور  » اوج هواي ازلی داشتنِ«توان مطرح کرد که آیا این  حال اگر در این ابیات دقّت شود، این سؤال را می
 اگر این سخن نظامی را بـا سـخن   ! اند، نیست؟ که عارفان پس از نظامی گنجوي آن را یاد کرده» کامل ازلیانسان «بحث

شاعران عارفی چون بیدل دهلوي از عارفان شاعر و یا شاعران عارف قرن یازدهم و دوازهم  که در عرفـان خـود پیـرو    
از مثنـوي محـیط اعظـم او    » جام آدمی«توان در  وم را نمی، آیا مبسوط این مفهمقایسه کنیمعربی نیز بود،  الدین ابن محیی

 ـ  که به نوعی سیر دایره را خیر توجه گردد، همین دو سه بیت مذکور از نظامیامثنوي  بهاگر ! مشاهده کرد؟  ااي وجـود ی
حال، . اشاره دارداي به کمال نوع انسانی به صورت عام  کند و خود به گونه است، تبیین می» سیر منَ الوجود إلی الوجود«

انسانی که از مرتبۀ ازلی بدین عالَم تنزّل وجودي داشـته و درآمـده، پـس از درآمـدن بـه حیـز و        نظامی براي این چنین
  : عبارتند ازها  از آنشمارد که برخی  هایی برمیکسوت جسمانی ویژگی

  :اشرف مخلوقات بودن -
  تــــو آدمـیــــی بـدیــــن شـریـفـــــی

  
  یفــــیبــــا غــــول چــــرا کنــــی حر  

  )149: 1379نظامی، (                          
  :رسد آدمی با دانش به مقام برتر از فرشتگان می -

  سگ بـه دانـش چـو راسـت رشـته شـود،      
  

  آدمــــی شـایــــد اَر فـرشتــــه شــــود  
  )53: 1382نظامی، (                           

  :خداوند متعال آدمی را از کرامت سرشته است -



  ۱۳۹۳بهار ) ۲۱پياپي (، ۱سال ششم، شمارة   سال پنجاهم ، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۶

 
 ـ    ـه آدمــی، فرشتــه اسـت   این شـخص ن

  
ــت    ـــه اس ـــش سـرشت ـــزد ز کـرامت   کـای

  )164: 1379نظامی، (                          
ناَهم و لقَدَ کرََّمناَ بنی آدم و حملنْاَهم فی البْرِّ و البْحرِ و رزقنْاَهم منَ الطَّیبـات و فضََّـلْ  «: این سخن اشارتی است به آیۀ کریمۀ

حمل کـردیم  ) هاى راهوار بر مرکب( را در خشکى و دریا، ها آنما آدمیزادگان را گرامى داشتیم و : علىَ کثَیرٍ ممنْ خلَقَنْاَ تفَضْیلاً
» ایـم، برتـرى بخشـیدیم    را بر بسیارى از موجـوداتى کـه خلـق کـرده     ها آنهاى پاکیزه به آنان روزى دادیم و  و از انواع روزي

   ).70، سراءالإ(
  .)4، البلد(» ما انسان را در رنج آفریدیم: لقَدَ خلَقَنْاَ الإْنِسانَ فی کبَد« :ـ آفرینش آدمی در رنج

  خــاك تـــو آمیـخـتـــۀ رنجـهــــاست   
  

ــی گنجهاســـت    ــاك بسـ ــن خـ   در دلِ ایـ
  )117: 1380نظامی، (                          

  ممـــا زِ پـــی رنـــج پــدیــــد آمـدیــــ
  

   ز جـهـت گـفــت و شنـیــد آمـدیــم   نـ  
  )11: 1380نظامی، (                            

  :آدمی بدون خردَ، دیوي است در صورت آدمی -
ـــد داد هــرک ـــرَد نــدانــ ـــه داد خـ   ـ

  
ـــاد     ــت و دیـونهـ ـــورت اس ـــی ص   آدم

  )39: 1380نظامی، (                          
نـب خـویش، نعمتـى بـه     و اگر از جا: ثُم نزََعنَاها منهْ إنَِّه لَیئُوس کفَُور رحمۀًو لَئن أَْذقَْنَا الإنِسْانَ منَّا « :ناسپاس بودن -

  ؛)9، هود(» !سپس آن را از او بگیریم، بسیار نومید و ناسپاس خواهد بود انسان بچشانیم
ـــري  ـــز دلیــ ــت کــ ــی اســ   آن آدمــ

  
  يکفــــر آرد وقــــت نــــیم ســــیر     

  )53: 1379نظامی، (                            
آثارش پراکنده اسـت و ایـن جسـتار     شمارد که در هاي دیگري را براي آدمی برمی افزون بر این موارد، نظامی ویژگی

ه گابراي آگاهی بیشتر از ایـن دیـد  (شود  را ندارد و براي همین، به موارد یاد شده بسنده می ها آنهمۀ  يگنجایش احصا
  ).بحث شناخت انسان ؛81ـ 90: 1370ثروت، : رك دربارة نوع آدمی

  
  انسان به عنوان انسان کامل و حقیقت محمدیه) 4

البتهّ با ایـن یـادآوري کـه    . نزدیک است» انسانِ کاملِ«دیدگاه سومی ارائه شده است که به » انسان«در آثار نظامی دربارة 
همان انسان کـاملی   شود، دقیقاً همانند انسانِ کاملِ عارفان دورة پس از او نیست؛ میانسانِ کاملی که در آثار نظامی دیده 

الدین ابن عربی وارد عرصۀ شعر و ادب فارسی شد و برخی بر این باورند که اولین بار او بود که این  که با ظهور محیی
 )50:تـا  رمضانی، بی: رك(شد  نمی ظی استفادهکار برد و آن را بسط و گسترش داد و پیش از او از چنین لف اصطلاح را به

در نظـر صـوفیه و عارفـان    » حقیقت محمدیه«که برگرفته از تفکرّ صوفیانه است، به  نظامی »انسان کامل«مایۀ موضوع  بن
 نظامی ظاهراً تا حدي مثل بعضی از صوفیۀ عصـر، انسـان  «اند که هرچند برخی بر این عقیده پس از او بسیار شبیه است،

» یافته اسـت  کامل را به اقتضاي فحواي اشارات قرآن در باب آفرینش آدم و به عنوان خلیفۀ الهی غایت خلقت عالم می
را به صورت خاص، به سـخنان برخـی از صـوفیان    » انسان کامل«اما از سوي دیگر، موضوع ). 266: 1383کوب،  زرین(



  ٧/      به عنوان انسان کامل و کمال انساني در خمسة نظامي گنجوي) ص(سيماي پيامبر اکرم 
  

دربارة  ها آنهاي اصیل و والاي صوفیه، نظر  یکی از اندیشه«: دند کهاند و معتق نامدار پیش از عصر نظامی نیز نسبت داده
اند، ضـروري   در میان متصوفه اشاره به نام تنی چند از مشایخ که از انسان کامل سخن به میان آورده.... انسان کامل است

ات عالی شده است، نام و مظهر کامل صف است حلاجّ نخستین کسی است که از انسانی که مراتب کمال را پیموده. است
دانیم که سرانجام نیز در این راه جان  دانست که به چنین مقامی نائل شده است و می برده است و خود را نیز سالکی می

» کـار بـرد  ه را براي انسان نمونۀ خود ب» الکامل التمام«اصطلاحِ » بایزید بسطامی«پس از حلاجّ نیز . خود را از دست داد
انسـان را   ،حلاجّ با استناد به حدیث نبوي إنَّ االله خَلَـقَ آدم علَـی صـورته   «شود که  البتهّ گفته می). 179: 1376نصري، (

بـدین ترتیـب انسـان را در    . علاوه بر جنبۀ ناسوتی و حسی، داراي جنبۀ لاهوتی دانست که ساري در دیگر اشیاء اسـت 
تعبیـر   عرفا با استناد بـه ). 60: 1384نصیري، (» گردانید میان سایر اجزاي عالم، به شرف داشتن صورت الهی مخصوص

معتقدند که نور و حقیقت محمدي، تجلّی نخستین و همان » اول ما خلق االله نوري«: که فرمود) ص(شریف پیامبر خاتم 
روح الهی است که پنج حضرت مراتب وجود را روشن کرده و در حضرت پنجم در آدم دمیده شده است و مبدأ حیات 

اینکه نظـامی در آثـار خـود بـه      ).87ـ88 :1384نصیري، (و روح همه چیز و واسطۀ بین خدا و بندگانش گردیده است 
آمیـزِ   اش به کنایه دربارة سخنِ شـطح  که در نخستین منظومه سخنانِ حلاجّ نظر داشته است، امري بدیهی است، همچنان

  :گوید گفتنش، می» الحق أنا«حلاجّ مبنی بر 
 ـچـ   ـت بــانگ بــر ابلــق زنــد    ون قدم
  

  زنــد » أنـا الحـق  «تـو که یـارد کـه   جـز  
  )7: 1380نظامی، (                              

یا چند بیت پس از همین بیت از منظومۀ یاد شده، دقیقاً به سخنی از حلاجّ اشاره و گـویی سـخنِ حـلاجّ را ترجمـه     
  :گوید که می کرده است، چنان

ـــداز و  ــرده بـرانـ ـــردپـ ـــرون آي فـ   بـ
  

ــورد      ــم درن ــه ه ــرده ب ـــم آن پ ـــر من   گ
  )8: 1380نظامی، (                              

الدین ابن عربی در فتوحات مکّیه مورد استناد واقـع   و بیت منسوب به حلاجّ که بعدها توسط عارفانی همچون محیی
  :شد، به قرار زیر است

نِنـــــازعــــی ی ــــی و بیِنـَـــک إِنِّـ   یبینـ
  

ــارفَ   ــینِ  فـَ ــنَ البـ ــی مـ ــک إنَّنـ   ع بلِطُفـ
  )367: 1386حلاّج، (                          

  .بردار) من و خود(میان من و تو، من حجاب و حائل هستم؛ پس به لطف خویش، مرا از میانِ 
ی ماننـد وجـود و   هاي بسیار دیگـري در برخـی موضـوعات عرفـان     هاي حلاجّ و نظامی مشابهت البتهّ در میان اندیشه

هـاي   نیست و از این روي، تنها بـر اندیشـه   ها آناین پژوهش مجال بررسی همۀ  در شود که دیده می... وحدت شهود و
هاي او اشاره و از موضوعات فرعی چشم پوشـیده   شود و به برخی ویژگی تأکید می» انسان کامل«نظامی دربارة موضوع 

و مورد سنجش قرار گیـرد   ،هاي این دو کر ابیاتی از حلاجّ، این نیست که اندیشهبا این یادآوري که مقصود از ذ. شود می
تذکّر بود بر اینکـه   بدر آثار خود نظامی گنجوي است و ابیات یاد شده از با شدده هاي وارد تکیۀ این جستار بر اندیشه

 کتـاب هـاي  سیاري از مباحث یاد شده در صوفیۀ پیش از خود توجه و عنایت داشته است و ثانیاً مستند ب بهاولا نظامی 
جاي بسـیاري از آثـارش،    عربی در جاي عرفانی پس از دورة نظامی، سخنان صوفیان پیش از اوست؛ به عنوان نمونه ابن



  ۱۳۹۳بهار ) ۲۱پياپي (، ۱سال ششم، شمارة   سال پنجاهم ، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۸

 
الحکَم خود، به سخنان کسانی چون بایزید بسطامی، حسین بن منصـور حـلاجّ و    ویژه دو اثر فتوحات مکّیه و فصوص به

  .کند می فرقه توجیه و تحلیلهاي خویش را با سخنان این  کند و اندیشه جز اینها اشاره و استناد میسهل تسُتري و 
  
  انسان کامل؛ واسطۀ آفرینش) 4ـ1

انسان کامل به تعبیر  صوفیه و عرفاي قرن هفت به بعد، هدف و مقصود از آفرینش عالم است و هدف و توجـه ایجـاد، او   
توان با تعبیر آخـرین مخلـوق بـودنِ آدم در زبـان      این تعبیر را در زبان عارفان می. آفرینش هم نبود بود و اگر انسان کامل نبود،

که در احادیث و روایات مختلف آمده است که آدمی پس از همۀ کائنات پدیـد آمـده    احادیث و روایات مرتبط دانست، چنان
  ).53: 1377نجم رازي، (» ساعاته، فیما بین العصر و اللیّلمن  ساعۀ، فی آخر الجمعۀو خلق آدم بعد العصر من یوم «: است

گویند علّت غایی آفرینش عالم و مقصود از خلقِ جهان و کائنات این است که ذات باري تعالی در  از سویی، عرفا می
تابـد و  جهان به نهایت جلا و جلوة خود برسد و از این روي مجلایی را خواستار بـود کـه ظهـور آن ذات متعـال را بر    

اي براي ذات الهی آفریده شد تا ذات  از اینجاست که انسان کامل همچون آیینه. رؤیت آن ذات در این مجلا ممکن باشد
هـیچ زیـادتی    کامل الهی در ذات کاملِ انسان کامل قابل رؤیت باشد، هر چند ذات اقدس الهی به ذاته در ذات خود بـی 

کُنْـت کَنْـزاً مخفْیـاً    «خواهان آن بود که شناخته شود به حکـمِ حـدیث قدسـیِ    ، اما با وجود این، ذات الهی3نگریست می
از ایـن روي آیینـۀ   . 4که هسـت، خـویش را ببینـد    و در مظاهر خود، چنان) 386: 1388نیا،  صدري(» فَأحببت أَنْ أُعرَف

خداوند متعال عـالَم را همچـون   . بود» ن کاملانسا«نما و تمام نمایی آفرید که خود را در آن ببیند و آن آیینه همان  کمال
همچون روح در پیکـر عـالَم   » انسان کامل«، روح در پیکرِ عالَم دمید و در واقع، »انسان کامل«پیکري آفرید و با آفرینش 

کـه   شد و تا زمـانی  ، غایت آفرینش عالم بود و اگر این روح نبود، پیکر عالَم هم خلق نمی»انسان کامل«این روحِ . است
  .5، جسد عالَم هم نابود خواهد شد»انسان کامل«این روح هست، پیکرة عالم نیز هست و با فنايِ

که به تمام و کمال بتواند آیینۀ ذات الهی باشد، تنهـا پیـامبر   » انسان کامل«اند که آن  از سوي دیگر، عرفا بر این عقیده
غایت و هدف ایجاد عالم » لولاك لما خلقت افلاك«ف بوده است و اوست که از سویی به حکمِ حدیث معرو) ص(اکرم

) ص(پدیـد آمـده اسـت و همچنـین آن حضـرت     ) ص(بوده است و تمام آفرینش به خاطر وجـود مبـارك آن حضـرت   
بنا بـر  ) ص(و نیز روح او 6ترین انسان در تمام دوران آفرینش بوده است و به عبارت دیگر، اکملِ وجود انسان بود کامل

 لُ ما خَلَقَ االله نوري«حدیث شریفنخستین آفریدة خداوند متعـال در عـالَم بـود و از ایـن     )164: 1388نیا،  صدري(»او ،
بعد از ابن عربی، عبدالکریم جیلی در بابِ شصتم از کتـاب انسـان کامـل    . روي، روح او در تمام عالَم دمیده شده است

است و ایشان مصداق انسان کامل و سایر انبیـاء  ) ص(حمد این باب دربارة انسان کامل، یعنی حضرت م«: گوید خود می
هاي من نیز هرگاه لفظ انسان کامل به طور مطلـق بـه    در نوشته. و اولیاء از باب الحاق کامل به اکمل به او ملحق هستند

آن به غیر آن نهفته است که اسناد  ها و حقایقی است؛ زیرا در این نامگذاري اشاره) ص(کار رفته، مرادم حضرت محمد 
هاي متعدد برخوردار است و در هر زمانی  لکن از جلوه ن کامل در همۀ هستی یکی بیش نیستانسا. حضرت روا نیست

» حقیقت محمدیـه «و » انسان کامل«در این نقطه است که موضوع ). 67: 1385رمضانی، (» شود از او با نام خاصی یاد می
بـا هـم   » حقیقت محمدي«و » انسان کامل«توان گفت در اینجاست که حقیقت  میخورد و به عبارت بهتر،  به هم گره می

فرینش بـراي  آداند که همۀ  و حقیقت او را انسان کاملی می) ص(نظامی گنجوي نیز پیامبر اکرم . شود یکی و یکسان می



  ٩/      به عنوان انسان کامل و کمال انساني در خمسة نظامي گنجوي) ص(سيماي پيامبر اکرم 
  

نی چشم خاکیان و افلاکیان واسطۀ آفرینش عالَم و آدم و نیز مایۀ روش) ص(و به خاطر او پدید آمده است و او ) ص(او 
  ):در ادامۀ این جستار 5ـ1هاي مذکور در بخش  تمثیل :كنیز، ر(است 

ــد   ــل تواَنـ ــه و خیـ ــه زِ بیگانـ ــر چـ   هـ
  

ــد جملـــه د        ر ایـــن خانـــه طفیـــل تواَنـ
  )27: 1380نظامی، (                            

ــاك آدم   ــاي خــ ــی کیمیــ ــه معنــ   بــ
  

ــنش    ــاي بیــ ــو توتیــ ــاك تــ   اي خــ
  

ــرف   ــاحب طــ ــود صــ ــت جــ   ولایــ
  

ــت    ــه هس ــر چ ــد ه ــا اب ــازل ت ــد ک محم  
  چراغــی کــه پروانــه بیــنش بدوســت      
  چراغـــی کـــه تـــا او نیفروخـــت نـــور 

  

ــا     ــم عـ ــاي چشـ ــورت توتیـ ــه صـ    لمبـ
  )11: 1382نظامی،(                             

ــرینش     ــم آفـ ــو چشـ ــه تـ ــن بـ   روشـ
  )8: 1379نظامی، (                            

 ــ ــان مقصــ ــان جهــ ــود جهــ   ودمقصــ
  )9: 1379نظامی، (                              

ــت    ــش بسـ ــام او نقـ ــش نـ ــه آرایـ   بـ
  ...فــــروغ همــــه آفــــرینش بدوســــت

ــان   ــم جهـ ــود دور زِ چشـ ــنی بـ   روشـ
  )15: 1381نظامی، (                         

  قدرت تصرّف انسان کامل در عالم) 4ـ2
کـه   اسـت ادر به تصرّف در عالم به مثابۀ جسم و جسد خود عرفا بر این باورند که انسان کامل که روحِ عالم است، ق

که جامی نیز در نقدالنّصوص بر این مطلب  ناچن یار مشهور استالدین ابن عربی و پیروان او بساین عقیده در آثار محیی
امـا در   اسـت  بیان کرده) ص(رة پیامبر اکرماي پوشیده همین سخن را دربا نظامی گنجوي نیز به گونه. 7تأکید کرده است

را ) ص(ها از ازل تا به ابـد اسـت و او پیـامبر اکـرم     تمام دوران» انسان کاملِ«) ص(ابتدا باید گفت که از نظر وي، پیامبر
اما نظر نظامی در این باره صریح نیست و نیاز به . داند ترین انسان همۀ ادوار می اولین و آخرین انسان کامل و بلکه کامل

  :گوید ان نمونه در جایی میدقّت دارد؛ به عنو
  ســتخـــطِّ فلــک خطـّــۀ میـــدان تو   

  
ــت      ــان توس ــمِ چوگ ــین در خ ــويِ زم   گ

  )29: 1380نظامی، (                            
یعنی خط فلک که میم است خطۀّ میدان کارِ نبوي است و به عبارتی چون میمی که در خـط و نگـارش واژة احمـد    

در خمِ چوگانِ احمد است و این خود یعنـی دلیـل وجـود    ) عنی همان میم احمديی(است و زمین که چون گوي است 
جهـانی انـدرین   : میم در واژة احمد این است که اولاً جهان در ذات نبوي همچون حرف میم در واژة احمد غرق اسـت 

  :یا به قول بیدل دهلوي) 34: 1377شبستري، (یک میم غرق است 
  ز آغـــوشِ احـــد یـــک مـــیم جوشـــید 

  
 ــ   ــه ب ـــد   یک ــگ پوشی ـــاس رن ــی لب   رنگ

  )410 /3: 1376بیدل دهلوي، (               
قدرت و توان تصرّف در جهان را دارد که نشان کامل بودن آن حضرت ) ص(ثانیاً به همین دلیل نخست، آن حضرت 

ت را پـس از  است و این انسان کامل است که قدرت تصرّف در جهان و امور جهان را دارد و براي همین نظامی این بی
  :بیت زیر آورده است



  ۱۳۹۳بهار ) ۲۱پياپي (، ۱سال ششم، شمارة   سال پنجاهم ، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۰

 
ــن  ــداري بکـ ــرخ مـ ــه از چـ ــز و بـِ   خیـ

  
   او نکنـــد کـــار، تـــو کـــاري بکــن      

  )29: 1380نظامی، (                            
  :و بیت بعد از آن نیز چنین است

ــا ـــاست  ت ـــا بـرنخ ـــرد فنـ ـــدم گـَ   زِ ع
  

  می تک و می تـاز کـه میـدان تـو راسـت       
  )29: 1380نظامی، (                            

بوده ) ص(این یعنی روح انسان کامل در جهان پایدار است و نظامی قائل به این است که آن انسان کامل، پیامبر اکرم
بر حرف همگان، جـز بـر حـرف وجـود آن حضـرت       توان است که جز حرف وجود او دیگر حروف نقص دارند و می

  :، انگشت نقصان نهاد)ص(
 ـ    رس ق شــد انگشــت حــرف همــه خلـ

  
ــس     ــت ک ــت انگش ــی زحم ــو ب ــرف ت   ح

  )12: 1380نظامی، (                            
  :نماید چنین باز می) ص(وي در جایی دیگر این تصرّف انسان کامل پس از مرگ را در خطاب به پیامبر اکرم

ــت   ــۀ آفـ ــن خانـ ــت ایـ ـــر زآفـ   پـذیـ
 ـ   ـ ه هر چه رضاي تـو ب   ت نیسـت جـز راس

ــر از راه عن  ــر نظــ ــی گــ ــت کنــ   ایــ
ــت   ــت دسـ ــه انگشـ ــاي بـ ــره بنمـ   دایـ

  

ــر    ــه را دســـت گیـ ــرآور همـ   دســـت بـ
ــو کســی را ســرِ واخواســت نیســت  ــا ت   ب
ــی   ــت کنــ ــات کفایــ ـ ــه مهمـ   جملــ
  تا بـه تـو بخشـیده شـود هـر چـه هسـت       

  )26: 1380نظامی، (                            
اي  ت و از حیات دنیوي بهرهفروبسته اسسروده شده است که از دنیا چشم ) ص(این ابیات در خطاب به پیامبر اکرم 

ویژه در بیت آخر به خوبی آشکار است کـه   طلبد؛ به اما با وجود این، قادر به انجام اموري است که شاعر از او می ندارد
 اي بسازد و بنماید و به عبارتی تمام دایرة میم ملک و هسـتی را  اگر چنین انسان کاملی بخواهد و با انگشت دست دایره

کـه   چنـان . به انگشت فراگیرد و نشان دهد، هرچه هست، به خاطر اشارت و خواست او بخشیده و آمرزیده خواهد شد
کـه روح در تـن توانـایی تصـرّف      همچون روح براي جسد عالم است و همچنان» انسان کامل«یاد شد در زبان عارفان 

مین نسبت روح با تن و تشابه آن بـا انسـان کامـل و عـالَم،     به خاطر ه. دارد، انسان کامل نیز در عالم توانِ تصرّف دارد
این اصـطلاحات را پـیش از عارفـانی چـون     . اند نام نهاده» انسانِ کبیر«و عالَم را » عالَمِ اصغر و صغیر«عارفان، انسان را 

 ـ الدین ابن عربی و پیروان او، صوفیانی چون نجم محیی  ـ   یالدین رازي که بوي عرفان از آثارشان برم کـار  ه خیـزد، نیـز ب
ي است، به شش شبانه روز حضرت خداوند آسمان و زمین و هرچه در و«: آمده است که در مرصادالعباد اند، چنان برده

آفرید، حواله  اینجا آدم را که عالم صغري بود، می. و در آن تشریف بِیدي ارزانی نداشت، با آنک عالم کبري بود ...آفرید
از این روي اسـت کـه عارفـان    . 8)81: 1377الدین رازي، نجم(» شریف خلعت بِیدي ارزانی داشتبه چهل روز کرد و ت

دهند؛ چون بر این باورند که هر آنچه در این عالم است، در وجود آدمـی   براي شناخت عالَم، آدمی را به خود ارجاع می
  :گوید می رازيکه نجم  شود، همچنان نیز یافت می

ــی  ــۀ الهـ ــخۀ نامـ ــویی  اي نسـ ــه تـ   کـ
  در عـالم هسـت   هرچـه   بیرون ز تو نیسـت  

  

  وي آینـــۀ جمـــال شـــاهی کـــه تـــویی   
 ـ  خود بطلب هر آنچه در   ه تـویی خـواهی ک

  )3: 1377الدین رازي،  نجم(                 
  :گوید الدین رازي بر همین باور است و در خطاب به آدمی براي شناخت خود می نظامی گنجوي نیز مانند نجم



  ١١/      به عنوان انسان کامل و کمال انساني در خمسة نظامي گنجوي) ص(سيماي پيامبر اکرم 
  

  ائنــــات ار بــازجــویــــیحــــروف ک
  

ــه در تســت و تــو در لــوحِ اویــی         هم
  ).4: 1378نظامی، (                              

  خویشتـــن را چـــو خضــر بـــاز شنـــاس
  

ــدگی بــه قیــاس       ـــا خـــوري آب زن   ت
  )53: 1382نظامی، (                           

ات الهی و بشري است و یادآور بیت منسوب بـه امیرالمـؤمنین،   این خود بیانگر آن است که انسان، مظهر اسما و صف
   :اند است که بسیاري از عرفا و حکما براي بیان مقصود خود بدان تمسک جسته) ع(حضرت امام علی

  
ــعرُ  ــا تشَــــ ــک و مــــ   دواؤُك فیــــ
ـــک جـِـــــرم صغیـــــرٌ ــــم أنَّـ   أتـَزعـ
ــذي  ـ ــینُ الَّـ ــاب المبــ ــت الکتــ   و أَنــ

  
ــت در تــــو   ــو نابینــــا دارویــ   و تــ

  تـو بــر آنـی کــه خــود تـن اسَــتی و بــس   
ــان،     ــه نه ــویی ک ــین ت ــابِ مب ــود کت   خ

  

ــرُ   ـــ ــا تبُصـ   و داؤُك منــــــک و مــــ
ــرُ  ـ ــالمَ الأَکبـ ــوي العــ ــک انطـَـ   و فیــ
ــــــرُ المضـــــــمرُ ــــــه یظهـ   بأحَرُفـ

  )236 : 1373 ):ع(بن ابی طالب علی(       
ــا   ــود بینـ ــه خـ ــو نـ ــو و تـ   دردت از تـ

  نیــــالیــــک در تــــو نهفتــــه یــــک د
ــی  ــو مـ ــروف تـ ــا حـ ــدا بـ ــود پیـ   9شـ

  

در توصـیه بـه   ) 534: 1388نیـا،   صدري(» من عرَف نفَسه فقَدَ عرَف ربه«نظامی نیز با تمسک به حدیث شریف نبويِ 
تواند با شناخت نفَسِ خود به شناخت  داند که می اي می خواند و او را آیینه مخاطب خود، آدمی را به شناخت خود فرامی

اي است که سیر درونی و معرفت نفسانی را بر سیر بیرونـی و معرفـت    تعالی نائل شود و به عبارتی همچون صوفیحق 
  :داند بیند و آدمی را مجمل و مختصر و نسخۀ دو عالم می دهد و دو عالم را در وجود آدمی موجود می آفاقی ترجیح می

  بــــدان خــــود را کــــه از راه معــــانی
  ر پـــیشات آینـــه د بـــدین نزدیکـــی 

  اسـت  شـمع   طشت  چرخت  که  نوري  تو آن 
  

  خـــدا را دانـــی ار خـــود را بـــدانی      
ــو  ــه ب ــک چ ــد فل ــدان دوري مین   یشد؟ ب

ــت     ــع اس ــو جم ــالم در ت ــودار دو ع   نم
  )411: 1378نظامی، (                          

تـر   ظامی نیست که وي پیشنماید که آیا این همان نظر و باور عرفاي پس از عصر ن حال این پرسش اینجا مناسب می
  :گوید آیا این سخنِ نظامی همچون این بیت از شبستري نیست که می! از آن سخن به میان آورده است؟

  تـویـــی تـــو نـسـخـــۀ نقـــش الـهـــی 
  

  اهی بجــو از خــویش هــر چیــزي کــه خــو  
  )310: 1371لاهیجی،(                       

  در آثار نظامیپیوند انسان کامل و حقیقت محمدیه ) 5
در ) ص(همان انسان کاملی اسـت کـه روح او   ) ص(آید، در اندیشۀ او، نبی مکرّم اسلام  که از آثار نظامی برمی چنان

  :تمام جسم و جسد عالَم دمیده شده است
ش      جان  با چنان ددي   کـه هـر دمـ   اسـت  مـ

ــت  ــان اس ــن ج ــات از ای ــد را حی   آن جس
  

ــد    ــمان جس ــه آس ــا ب ــین ت ــتاز زم   ي اس
  همـــه تختنــــد و او ســـلیمان اســــت  

  )8: 1382نظامی، (                              



  ۱۳۹۳بهار ) ۲۱پياپي (، ۱سال ششم، شمارة   سال پنجاهم ، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۲

 
هاي گوناگونی یـاد   این انسان کامل که در اندیشۀ حکیم نظامی همان حقیقت محمدیه است، در آثار او با تمثیلاز اما 

  .شود شده است که در ادامه بدین موضوع پرداخته می
  در آثار نظامی»انسان کامل«دیه به عنوان هايِ حقیقت محم تمثیل) 5ـ1
  تمثیل جسم و جان) 5ـ1ـ1

کند که نمایانگر مقام کمال  هایی را در آثار خود ذکر می نظامی براي تبیین حقیقت محمدیه به عنوان انسان کامل تمثیل
د و همچون صوفیِ عارفی گذار و کامل بودن آن حضرت است و در این باره پاي به وادي عرفان می) ص(انسانیت پیامبر

. اسـت تمثیلِ جان براي جسـم  آورده اسـت،  ) ص(هایی که نظامی در آثارش دربارة پیامبر یکی از تمثیل. گوید سخن می
  :گوید وي می

ــاش    ــو ب ــان ت ــا ج ــمیم بی ــه جس ــا هم   م
  

  مــا همــه مــوریم ســلیمان تــو بــاش       
  )26:  1380نظامی، (                           

را به جانی مانند کرده است که در جسم همگان دمیده شده است که خـود یـادآورِ   ) ص(بیت پیامبر در واقع، در این 
کند که در تخت کـلِّ   پیکر آن حضرت را سلیمانی معرفّی می یا در هفت. است» إِنَّ أَولَ ما خَلَقَ االلهُ روحی«حدیث نبويِ 

و این نیز خود یادآور حدیث دیگري اسـت کـه   ) 8: 1382، نظامی(» همه تختند و او سلیمان است«: جهان نشسته است
ها همان است که صاحبِ مرصادالعباد  قالب» تخت«بر » جان«این تمثیلِ نشستنِ . »أنََا منَ االله و المْؤمنُونَ منِّی«: فرماید می

اربعینات برآورده بود و در خانۀ حظیرة قدُس  چندین هزار سال در خلوت پس روحِ پاك را بعد از آنکه«: استیاد کرده 
کـه   ابت از خداوند و منوب خویش گرفتهواسطگی منظورِ نظرِ عنایت بوده و آداب خلافت و شرایط و رسوم نی مقامِ بی

تا نایب و خلیفۀ پادشاه عمري در حضرت پادشاه ترتیب و رسوم جهانداري نیاموزد، اهلیت نیابت و خلافت نیابـد، بـر   
و با خلعت اضافت یاء من روحی بر جملگیِ ممالک روحـانی و جسـمانیش   ... خت فیه سوار کردند،مرکبِ خاص و نفََ

قام بود، در مرکبِ او زبدة حقایق بود و جملگی و خلاصۀ دفاین و ذخایر آن م هعبور دادند و در هر منزل و مرحله آنچ
فت نشاندند و در حال جملگـی مـلأ اعلـی از کرّوبـی و     خلاه و او را در مملکت انسانیت بر تخت قالب ب روان کردند

نظامی گنجوي در جاي  از همین روي است که). 85ـ 86: 1377نجم رازي، (» سجده درآمدنده روحانی پیش تخت او ب
  :داند که زمین، تخت و آسمان، تاجِ اوست را خلیفه و پادشاهی می) ص(دیگر، پیامبر اکرم 

ـــو دارد   ـــت ت ـــو و تخ ـــاجِ ت ـــانت   جه
  

  مــان تـخـت زمیــن آمــد و تـــاج آس     
  )23: 1380نظامی، (                            

) ص(روح نبی گرامی اسـلام   طبق حدیث یاد شدة فوق،ان نتیجه گرفت که در نظر نظامی، تو از دو بیت یاد شده می
و روح او ازلی و ابدي است و در آسمان و زمین و هرچه در آنهاسـت و  آدم است  همان روح ازلی دمیده در پیکرة بنی

گذارد و ایـن   پیکر پا را فراتر می نظامی در منظومۀ هفت که پیش از این یاد شد، چنان در تمام دوران دمیده شده است و
داند که آن حضرت  روان می تر بیان کرده است و از زمین تا به آسمان و تمامِ جهان را به مثابۀ جسدي بی مفهوم را روشن

  :استجان و روحِ دمیده در کلِّ جهان ) ص(
  اسـت،  مـددي   که هـر دمـش     جان با چنان 

ــت  ــان اس ــن ج ــات از ای ــد را حی   آن جس
  

ــت     ــدي اس ــمان جس ــه آس ــا ب ــین ت   از زم
  همـــه تختنــــد و او ســـلیمان اســــت  

  )8: 1382نظامی، (                              



  ١٣/      به عنوان انسان کامل و کمال انساني در خمسة نظامي گنجوي) ص(سيماي پيامبر اکرم 
  

  10دانند؟ رفان پس از نظامی گنجوي نیست که انسانِ کامل را روحِ دمیده در جسمِ جهان میآیا این همانند سخن عا
  تمثیل قطب و مرکز) 5ـ1ـ2

هـاي دیگـري کـه     از تمثیـل ). 108: 1999العجم، : ك.ر(گردند  ر او میانسان کامل قطبی است که افلاك وجود به دو
از ) ص(از دید نظـامی گنجـوي، پیـامبر اکـرم      .11است و مرکزتمثیلِ قطب کند،  یاد می) ص(نظامی براي وجود پیامبر 

  :گوید سویی قطب و گرانیگاه این جهان است و می
  بــر همـه سـرخیـل و ســرِ خیـــر بـود   

  
ــبک    ــنگ سـ ــبِ گرانسـ ــود قطـ ــیر بـ   سـ

  )13: 1380نظامی، (                           
نقطۀ «، »ترِ پرگارِ کن نقطۀ روشن«، »گه خانۀ رحمت نقطه« را) ص(جايِ آثار خود، آن حضرت  از سوي دیگر، در جاي

  :کند معرفّی می» قائمِ ملک الهی«و » خطِّ اولین پرگار
ــه ــویی  نقطـ ــت تـ ـــۀ رحمـ ــه خانــ   گـ

  
  بـــرِ نقطـــۀ زحمــت تــویی    خـانــــه  

  )22: 1380نظامی، (                            
  تــــــرِ پرگـــــارِ کـُــن نقطـــۀ روشـــن

  
 ـنکتـــــۀ بــر     رینِ سـخــــن کــارتـــ

  )13: 1380نظامی، (                            
ــار  ــین پرگـــ ــطِّ اولـــ ــۀ خـــ   نقطـــ

  چــــرخِ کهــــننــــوبرِ بــــاغِ هفــــت 
ـــدراي    کیســــت جــــز خواجــــۀ مؤیـ

  

ــار    ــرینش کـــ ــر آفـــ   خـــــاتم آخـــ
ــخن  درةُ ــاجِ ســ ــل و تــ ــاج عقــ   التـّـ

  احمـــد مرســـل آن رســـول خـــداي   
  )6: 1382نظامی، (                              

  ملــــک را قـائــــم الـهــــی بــــود   
  

ـــم   ـــود  قـائـ ـــی بــ ـــداز پـادشـاهـ   انـ
  )7:  1382نظامی، (                             

  تمثیل آیینه) 5ـ1ـ3
این تمثیـل  . داند میآیینه را ) ص(ویژه پیامبر اکرم  ، انسان و به12 افزون بر این موارد، نظامی گنجوي، همچون عارفان

دانند که خداونـد متعـال خـود را در     در آثار صوفیان بسیار مشهور است و انسان را آیینۀ ذات الهی می آیینه بودن انسان
هـا هـیچ درسـت نیایـد بـار       از این«: گوید می کند؛ به عنوان نمونه نجم دایه در این باره سانِ انسان مشاهده می ذات آیینه

نمايِ حضرت الوهیـت   یِ آفرینش نفس انسان بود که آینۀ جمالامانت معرفت کشیدن الاّ از انسان، از بهر آنکه از جملگ
الـدین رازي،   نجـم (» اشارات و خَلَقَ آدم علَی صورته بدین معنی باشد. خواست بود و مظهر و مظهرِ جملگی صفات او

نظامی نیز بـر همـین بـاور    ). 19: 1381: الدین رازي نجم(» ام من آیینه: المرآةأنَا «: گوید یا در مرموزات نیز می). 3: 1377
  :گوید کند و می است و از سویی در داستان آفرینشِ آدم، وي را آینۀ فرد معرفّی می

  شــاهــد نــو فتــنـــۀ افـلاکــیـــان   
  

ـــو   ـــان ن             خــــط فـــردآیـنـــــۀ خـاکی
  )70:  1380نظامی، (                           

تواند  نمودار دو عالم در ذات او جمع است و با شناخت خود می داند که لق نوعِ انسان را آیینه میمط از سوي دیگر،
  :به شناخت ذات باري تعالی دست یابد



  ۱۳۹۳بهار ) ۲۱پياپي (، ۱سال ششم، شمارة   سال پنجاهم ، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۴

 
  بــــدان خــــود را کــــه از راه معــــانی

ــی  ــدین نزدیکـ ــیش یات آ بـ ــه در پـ   ینـ
  اسـت  شـمع   طشت  چرخت  که  نوري  تو آن 

  

  خـــدا را دانـــی ار خـــود را بـــدانی      
ــک چـ ـ ــوفل ــدیش ه ب ــدان دوري مین   د؟ ب

ــت     ــع اس ــو جم ــالم در ت ــودار دو ع   نم
  )407: 1378نظامی، (                          

است؛ به عنوان نمونه در داستان » دلِ انسان«، همانند عارفان، »آینه«شود که گاهی مقصود وي از  همچنین یادآوري می
 کند، به آیینه  را به ذهن متبادر می» ائی تحت قبابی لایعرفهم غیرياولی«اسکندر، دلِ زاهد غارنشین را که به نوعی حدیث

  :گوید تشبیه کرده است و از زبانِ زاهد در خطاب به اسکندر می
ــت   ـــه دس ـــو داري ب ـــا ت ــه تنه ــه آیین   ن

  
  اي نیـــز هســت   مـــرا در دل آیـیـنـــه   

  )319: 1381نظامی، (                          
نجـم رازي،  (»خلاصۀ نفسِ انسان، دل است و دل آینه اسـت «اري از صوفیانِ عارف است کهکه معتقدَ بسی یا همچنان

  :اند ، وي نیز در چند جا از آثار خود، دل خویش را آینه دانسته است که موارد زیر از آن جمله)3: 1377
ــاك   ــه را تابنـ ــردم آیینـ ــن کـ ــو مـ   چـ

  
ــاك    ــاك را جـــايِ پـ   پذیرنـــده شـــد پـ

  ).31: 1383نظامی، (                            
ـــن    ــنی رويِ مـ ــس روشـ ــته ز بـ   گشـ

  
ـــن    ـــويِ مــ ـــرِ زانــ ـــۀ دل ســ    آیـنـ

  )31:  1380نظامی، (                           
  :گوید الاسرار می ، نظامی در مخزن»انسان کامل«به عنوانِ » )ص(پیامبر اکرم «بودنِ » آیینه«اما براي 

  تــاب  روزن جانــت چــون بــود صــبح   
ــه زِ ــاد   گرنـ ــرون فتـ ــه بیـ ــبح آیینـ   صـ

  

ــاب    ــرش در آن آفتـــ ــود عـــ ــ   ذره بـ
ــاد    ــون فت ــین چ ــاك زم ــر خ ــو ب ــور ت   ن

  )1380:24نظامی، (                             
تاب تشبیه کرده است که عرش در نور آن آفتـاب همچـون    را به آفتابی صبح) ص(شاعر در دو بیت بالا، پیامبر اکرم 

از صبحِ خلقت بیرون نیامده و طلوع نکرده است، پس چگونه نور وجود ) ص(ن حضرت ذره است و اگر آیینۀ وجود آ
) ص(در حقیقت، استفهام انکاري است؛ یعنی وجود آن حضرت و زمینیان افتاده و تابیده است؟  بر خاك زمین) ص(او 

آفتاب آورده اسـت و از سـوي   از سویی شاعر آیینه را کنایه از . همچون آفتاب است و از روزن جان آدمیان تابیده است
تمثیـل آیینـه پـس از دورة نظـامی و بـا شـروع       . 13را به آفتاب که آیینه است، تشبیه کرده است) ص(دیگر، آن حضرت 

یاید؛ به عنـوان نمونـه تمثیـل مولانـا در     عرفان مدرسی و علمی، در زبان شاعران عارف و عارفان شاعر بسیار رواج می
وار کردن دیوار توسط رومیـان کـه بسـیار مشـهور     جراي رومیان و چینیان و صیقلی و آیینهمثنوي معنوي خود دربارة ما

بـه  » آیینـه «یا بعدها کسی چون بیدل دهلـوي از بسـیاري کـاربرد    . است آمدهاست، در اقبالنامۀ نظامی گنجوي نیز بدان 
  .مشهور شده است» ها شاعر آیینه«

  تمثیل نور و ملائمات آن) 5ـ1ـ4
تمثیل توان از آن یاد کرد،  هاي یاد شده براي انسان و وجود نبوي، تمثیل دیگري که در آثار نظامی می مثیلعلاوه بر ت

 ،»چـراغ « ،»شمع«، »فروغ« ،»نور«واژگانی چون  وي در آثار خود در بسیاري موارد، پیامبر را با. است نور و ملائمات آن
  :گوید دانسته است از آن جمله می) ص(ا از نور آن حضرت معرفّی کرده و دیگر موجودات ر.. .و» ماه« ،»آفتاب«



  ١٥/      به عنوان انسان کامل و کمال انساني در خمسة نظامي گنجوي) ص(سيماي پيامبر اکرم 
  

ـهـــــات را مــایـــــه   ــــی و امـ   امـ
  

  فــــرش را نــــور و عــــرش را ســــایه  
  )6: 1382نظامی، (                              

  را فـقــر تــو ویــرانــه بـس و گنـجِ تـ
  

  ظـلِّ تـــو پــروانـــه بـس     راو شمعِ تــ  
  )24:  1380نظامی، (                           

  شمـــــعِ الهـــــی ز دل افـروخـتــــــه
  

ـــه در   ـــد افــروخـتــ ـــا ابـ   14سِ ازل تـ
  )13: 1380نظامی، (                            

ـــاب   ـــی نـق ـــع مـکّ رق ـــی بـ   اي مـدن
  

ـــه   ـــود   سـای ـــد بـ ـــن چـن ــابنشـی   آفت
  )25: 1380نظامی، (                            

ـــم ـــروز    نی ـــک نیـم لـــان م ـــی ک   شب
  

ــروز     ــی فـ ــعل گیتـ ـــرد روان مشـ   15کـ
  )14: 1380نظامی، (                            

ـــاه  ـــو م ـــی را تــ ـــروان عــربـ   راهــ
  

  اوگیـــــان عـجــمــــی را تــــو راهیــ  
  )24: 1380نظامی، (                            

  سـت زهی بدري کـه او در خـواب خفتـه ا   
  

  یـن تـا آسمـان نــورش گــرفته اسـت   زم  
  ) 439: 1378نظامی، (                        

ــود صـــبح    تـــابروزن جانـــت چـــو بـ
ــاد    ــرون فتـ ــه بیـ ــبح آینـ ــه زِ صـ   گرنـ

  

ــاب    ــود ذره در آن آفتـــ ــ ــرش بـ   عـــ
  16 !چـون فتـاد؟   نـور تـو بـر خـاك زمـین     

  )24: 1378نظامی، (                            
  ـی از مهــر تــو مـویــی بـیــار    گـر مه

  
ـــار ور    ـــی بـی ـــو بـوی ـــاغ ت ـــی از ب   گلُ

  )25: 1378نظامی، (                            
ــت    ــه هس ــر چ ــد ه ــا اب ــازل ت ــد ک محم  
  چراغــی کــه پروانــه بیــنش بدوســت     

  

ــت      ــش بسـ ــام او نقـ ــشِ نـ ــه آرایـ   بـ
ــت  ــرینش بدوســ ــه آفــ ــروغ همــ   فــ

  )15: 1381نظامی، (                            
  اغـی کـه تــا او نیـفـروخــت نـــور    چر
  

  چشـمِ جـهــان روشـنـــی بـــود دور   زِ   
  )15: 1381نظامی، (                            

گیرند و اگر این گونه نباشد، آرزوي  نور و پرتو می) ص(ها از وجود پیامبر اکرم  گوید همۀ شمع در لیلی و مجنون می
  :مرگ او را دارد

ــا ــنش  اي خــ ــاي بیــ ــو توتیــ   ك تــ
  شـــمعی کـــه نـــه از تـــو نـــور گیـــرد 

  

ــرینش       ــم آفـ ــو چشـ ــه تـ ــن بـ   روشـ
  از بـــــاد بـــــروت خـــــود بمیـــــرد

  )8: 1379نظامی، (                              
خیزد، چون صوفیان عارف و عارفان صوفی بنا بر بسیاري  در این تمثیل و تشبیه، بویی از فکر و اندیشۀ عارفانه برمی

: ، بر این باورند که اولین مخلوق، نور وجود و حقیقـت محمدیـه بـوده اسـت    »أَولُ ما خَلَقَ االلهُ، نُورِي«نند از احادیث ما
و  الصـلوة که مبدأ مخلوقات و موجودات، ارواح انسانی بود و مبدأ ارواح انسانی، روحِ پاك محمـدي بـود، علیـه     بدان«



  ۱۳۹۳بهار ) ۲۱پياپي (، ۱سال ششم، شمارة   سال پنجاهم ، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۶

 
پس حق تعالی «و نیز ). 37: 1377الدین رازي،  نجم(» وحی و در روایتی نورياول ما خلق االله ر: فرمود که السلام، چنان

  ).37: 1377الدین رازي،  نجم(» چون موجودات خواست آفرید، اول نورِ روح محمدي را از پرتو نورِ احدیت پدید آورد
) ص(ش از این دربارة پیامبر اکرمکه پی عرفا بر این باورند که انسان کامل اولا هدف اصلی از ایجاد عالم است، چنان

ثانیاً واسطۀ عالم الهی و عالم خلقت است و این وساطت به خاطر آن است که وي ترکیب . این موضوع از نظر گذشت
داند از هر دو  اي می که نجم رازي نیز مطلق انسان را مجموعه ، چنان17و مزجی کامل از عالم الهی و عالم آفرینش است

  ).41: 1377الدین رازي،  نجم(» بایست از هر دو عالم روحانی و جسمانی می اي مجموعه«: عالم
لَولاَك «داند که خداوند این جهان را بنا بر حدیث  را هدف و مقصود ایجاد عالم می) ص(نظامی گنجوي، پیامبر اکرم 

داد سـخن سـر داده اسـت و از سـویی،      وي بارها در آثار خود در این زمینه. آفرید) ص(به خاطر او» لمَا خَلقَت افَلاَك
  :داند و گشایندة درِ خانۀ آفرینش و خلقت می» کلید مخزنِ گنج الهی«را ) ص(پیامبر گرامی اسلام 

ـــن ـــی  ریـاحی ـــاغِ صبحـگـاه ـــش ب   بخ
  

  18کـلیــــد مـخــــزنِ گـنــــجِ الـهــــی  

  )11: 1378نظامی، (                            
  ر بنـــد کـــار کلیـــد کـَــرمَ بـــوده د  

  
  19گشـاده بــدو قفــلِ چنــدین حصــار      

  )17: 1381نظامی، (                            
  :اند پدید آمده) ص(ذات پاك او  برايداند که  اي می از سوي دیگر، همۀ جهان را آفریده

ـــرش   ـــد از به ـــزد گـزی ـــه ایـ   گـرچـ
  

   ...ویــــن جهــــان آفــــرید از بهــــرش  
  )7: 1382نظامی، (                              

ــود  ـــل و او مقصـ ــتی طفیـ ـــه هسـ   همـ
  

ـــود      ـــش مسـعـ ـــد رسـالـت او مـحـم  
  )6: 1382نظامی، (                              

است که به خاك رنگ داده است و وي که مقصود همۀ جهان اسـت، سـلطانِ   » اکسیري«) ص(در بیان نظامی، پیامبر 
  :شاهنشاه عالَم حیات است سریرِ کائنات و

ــون   ــاك را لــ ــو داد خــ ــیر تــ   اکســ
ــد   ــه خیلنـ ــویی و جملـ ــل تـ ــر خیـ   سـ
ــاتی ــریرِ کائنـــــ   ســـــــلطانِ ســـــ

  

ــده شـــد کـَــون       ــر تـــو آفریـ   وز بهـ
ــر طفیلنــــد    ــویی دگــ ــود تــ   مقصــ
  شاهنشـــــــه کشـــــــورِ حیـــــــاتی

  )9: 1379نظامی، (                              
  :گوهر پدید آمده استاست که جهان از آن ) ص(و این گوهر وجود پیامبر 

  بـــه گــــوهر جهــــان را بیــــاراسته   
  

   یــغ از جهــان داد دیــن خـواستــه    بـه ت  
  )16: 1381نظامی، (                            

انـد و   است که چشم خاکیان روشن شده و موجودات به عرصۀ وجود درآمده) ص(واسطۀ خلقت آن حضرت ه نیز ب
  :اند و آفرینش او جان گرفتهفرشتگان افلاکی به خلقت 
  کـــنِ خـاکیـــان  روشــن تــویی چشــم 

  
  20نــوازنـــــدة جــــان افــلاکیــــان    

  )22: 1383نظامی، (                            
  :گوید که به بیانی دیگر می ، هر دو عالم پدید آمده است، چنان)ص(در واقع، با آفرینش پیامبر 



  ١٧/      به عنوان انسان کامل و کمال انساني در خمسة نظامي گنجوي) ص(سيماي پيامبر اکرم 
  

ــت   ــیمِ اوس ــشِ م ــه ک ــان حلق ــوش جه   گ
  

  هــر دو جهــان حلقـــۀ تســلیم اوســـت     
  )12:  1380نظامی، (                           

عـلاء الـدین کـرپ    «پیکـر بـه ممـدوح خـویش،      را در هفت» انسان کامل«که نظامی این  است نکتۀ جالب توجه این
   :دانستند می» ظلّ االله«را نیز نسبت داده است و شاید این از آن روي باشد که بنا بر باوري کهن، سلطان زمانه » ارسلان

ــی ــاز   مـ ــزدان سـ ــیض یـ ــذیرد زِ فـ   پـ
  

  رســــاند بــــه بنــــدگانش بــــاز مــــی  
  )27: 1382نظامی، (                            

» عـالمَی «کار برده است، بـدین گونـه اسـت کـه وي را     ه براي ممدوح خود ب» انسان کامل«همچنین تصویري که از 
  :از شرح اوستهاي گردون، ورقی  داند که صحیفه می

ــد    ــد آمـ ــو در کلیـ ــتی چـ ــل هسـ   قفـ
ــویش  ــف خ ــه از ک ــالمی ک ــت آن ع   اوس
ــی  ــرحِ او ورقـ ــردون زِ شـ ــحف گـ   صـ

  

ــد     ــد آمــ ــوهري پدیــ ــالم از جــ   عــ
ــوهر  ــزار جــ ــر دم آرد هــ ــیش هــ   بــ

ــی  ــیضِ او عرقــ ــا زِ فــ ــرقِ دریــ ـ   عـ
  )23: 1382نظامی، (                            

در » لولاك لما خلقـت الأفـلاك  «امل در اندیشۀ عرفانی را با حدیث نبوي که یاد شد، این واسطه بودن انسان ک چنان
گاهی نیز از آنجا که انسانی که نظامی در نظر دارد، انسان کلّـی اسـت، ایـن    ).108: 1999العجم، : ك.ر(اند  ط دانستهارتبا

داند و بـه عبـارت    را کامل میع آدم نو اي  کند و به گونه کلّی تا حدي با انسانِ کامل صوفیان و عارفان برابري می انسان
دیگر موجودات، یعنی به نوع دوم از انسان که پیش از این  برتوان گفت بیشتر به اشرف بودن انسان و برتري او  میبهتر 

  :گوید از این روي در خطاب به نوعِ آدمی می. یاد شد، اشاره دارد
  وســـتنقـــد غریبـــی و جهـــان شـــهرِ ت

ــه ــح  آینــ ـ ــد سـ ــیِ آن شــ   ردار از پــ
ــت   ــرابِ توس ــه مح ــد ک ــن مه ــبش ای   جن

  تـــوییمـــرغِ دل و عیســـیِ جـــان هـــم 
ــت     ــش اس ــر آت ــه پ ــید ک ــینۀ خورش   س

ــويِ   ــون م ــته چ ــود کاس ــه ش ــه ک ــو م   ت
  

  نقــد جهــان یــک بــه یــک از بهــرِ توســت  
ــر    ــی مگـ ــویش ببینـ ــو رخِ خـ ــا تـ   تـ

ــیِ خوشــخوابِ توســت  طفــل   صــفت از پ
ــود آن هــم تــویی  چــون تــو کســی گــر ب  

ــی ــو م ــد از آن د رويِ ت ــوشبین ــت لخ   اس
ــو   ــرد رويِ تـ ــون نگـ ــد چـ ــده زنـ   خنـ

  )77:  1380نظامی، (                            
   نتیجه

پـیش از شـروع دورة عرفـان علمـی     .) ق 608ـ 612(گفت که گرچه نظامی گنجوي  توان با توجه به آنچه گفته شد می
مسلک بود  ا توجه به اینکه خود فردي صوفیاما ب هاي عارفان مدرسی خبري نداشت شهزیست و شاید از آراء و اندی می

کرد و نیز با عنایت به اینکه وي به اثري گرانقدر بـا مفـاهیم عرفـانی والا همچـون      و به عبارت بهتر، زاهدانه زندگی می
اي کـه در آثـار قُـدماي فلاسـفۀ یونـان و       حکیم سنایی غزنوي نظر داشت و افزون بر این، بـا تتبـع ویـژه    حدیقۀالحقیقۀ

شود و با توجه به آنچه  توان ادعا کرد که رنگ و بویی از عرفان در آثار وي دیده و شنیده می می شتگان حکما داشت،گذ
صوفیانه و عرفانی در آثارش بیش از حد تصور اسـت تـا آنجـا کـه      هاي هاي او در زمینه اندیشه در این جستار یاد شد،

هاي گونـاگون   و در آن به تجزیه و تحلیل این افکار پرداخت و در موضوع توان کتابی مستقل در این باره تدوین کرد می
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افکار او به راستی زاهدانه و عرفانی و یا اگر با  نیز این جستجو را پی گرفت، چون »وحدت«و » وجود« عرفانی از جمله

از سـه  » انسـان «می بـه  که مشاهده شـد، نظـا   در این پژوهش نیز چنان. عرفانی است احتیاط بیشتر سخن گفته شود، شبه
انسـان بـه عنـوانِ    «و » نوع و گونۀ انسـان «، انسان به عنوانِ »آدمِ ابوالبشر«انسان به عنوانِ : نگرد که عبارتند از دیدگاه می

اکمـلِ  «دانـد و بـاري    و اشرف مخلوقات می» نوعِ انسان«انسان را بار  ، یک)ع(؛ یعنی علاوه بر یادکرد آدم »انسانِ کامل«
کـه از   داند افزون بر این، از سویی، مطلق نوع انسان را خلیفۀ الهی می. کند معرفّی می» )ص(پیامبر اکرم «را » سانینوعِ ان

را موجـود از  ) ص(و از سوي دیگر، وجود پیامبر اکـرم   تعالی بوده است میان دیگر مخلوقات، مورد عنایت خاصی حق
اند  نماید که تمام عالم علوي و سفلی از نور او پدید آمده عالی معرفّی میذات احدیت دانسته است و او را نوري از ذات حق ت

بـه طـور   ) ص(در این باره، نظامی براي انسان به طور کلیّ و حضـرت نبـوي   . و از این روي، حلقه به گوشِ بندگی او هستند
 ـ  ، از تمثیل»انسان کامل«خاص  به عنوانِ  لِ آیینـه، نـور، جـان و روح، سـلیمان،     هاي گوناگون صوفیانه و عرفانی همچـون تمثی

  .را اکمل نوعِ انسانی به تصویر کشیده است) ص(استفاده کرده است و بدین گونه وجود او ... آفتاب، ماه و
  

  ها نوشت پی
  ـ1

  مـــنِ خـــاکی کـــزین محـــراب هـــیچم
  

ــوش     ــت گ ــه حکم ــد را ب ــو ص ــیچم  چن   پ
  )410: 1378نظامی، (                           

دربارة علم کلام کافی است که بگوییم علمی است که دربـارة اصـول دیـن    «: گوید که استاد مطهري دربارة علم کلام می ـ چنان2
شود و جواب شکوك و شـبهاتی   کند، به این نحو که چه چیز از اصول دین است و چگونه و با چه دلیل اثبات می اسلام بحث می

  :گوید خود نظامی نیز دربارة کار متکلّمی چون خود چنین می). 22: 1369، مطهري(» شود چیست؟ که در مورد آن وارد می
ــت      ــنِ سس ــو م ــتیِ ت ــر هس ــو ب   راي چ

  
ــت انگیخـــتم دلگشـــاي         بســـی حجـ

  )9: 1381نظامی، (                              
  .کند شود کار خود را حجت انگیختن بر هستی و ذات الهی معرفّی می چنان که مشاهده می

و إنّمـا علّـم االله سـبحانه    «: گوید دالرّحمن جامی در نقدالنصوص دربارة تصرّف و نحوة تصرّف انسان کامل در امور عالم میـ عب3
الانسان الکامل اسماءه الحسنی و أودعها فیه، فإنّ الانسان الکامل روح العالم و العالم جسده ـ کما سـبق ـ و کـان الحـقُّ الواجـب       

  )85: 1370جامی،(» عنها متمیزةعلی ذاته و لا  زائدةغیر  ذاتیۀً رؤیۀًو غناه الأحدي یري ذاته فی ذاته  الوجود فی کماله الذّاتی
ولی خداوند خواست که به خـاطر  : الأعیان و الآثار متمیزةلکنهّ شاء أن یظهرهَا من حیث کماله الأسمائی و یراها فی مظاهرها «ـ 4

  ).85: 1370جامی، (» ها را در مظاهر خود یعنی اعیان و آثار متمایز ببیند کند و آنکمال اسمائی خود این اسماء را آشکار 
کند از حق تجلیات ذاتیه و رحمت رحمانیه و رحیمیه به واسطۀ اسماء و صـفاتی   تا این کامل در عالم باقی است، استمداد می«ـ 5

ماند مادام که این انسان کامل  مداد و فیضان تجلیّات محفوظ میپس عالم بدین است. که این موجودات، مظهر و محلِّ استواء اوست
مادام که انسان کامل در دنیا بود، عـالم محفـوظ و خـزائن الهـی     «: گوید نیز در جاي دیگر می). 89: 1370جامی، (» در وي هست
  ).99: 1370جامی، (» مضبوط باشد

لین آمده است صلوات االله علیه و عند ذوي البصائر و التحقیق مقررّ است و و سرِّ  لولاك لما خلقت افلاك در حقِّ سید المرس«ـ 6
: 1370جامی، (» تخصیص او بدین معانی از براي آن است که به اتّفاقِ اهلِ کشف و عظماء مشاهده او اکملِ اولین و آخرین است

62.(  



  ١٩/      به عنوان انسان کامل و کمال انساني در خمسة نظامي گنجوي) ص(سيماي پيامبر اکرم 
  
و کذلک، أي مثل ذلک المـذکور مـن    الجسمانیۀو  الروحانیۀي إنّ الروّح هو مدبر البدن و المتصرّف فیه بهما یکون فیه من القو«ـ 7

 ر البدن و یتصـرّف فیـه   . الجسمانیۀو  الروحانیۀالقوي  بمنزلۀها له  للإنسان الکامل؛ یعنی آن الالهیۀالقوي، الأسماءفکما أنّ الروّح یدب
خداوند سبحان تنهـا بـه انسـان کامـل اسـماء      : الإلهیۀاء الأسم بواسطۀبالقوي، کذلک الانسان الکامل یدبر أمر العالم و یتصرّف فیه 

ها را در او به ودیعه نهاد، پس انسان کامل روح عالم است و عالم جسد و پیکر او و روح مدبر امـور   حسنی خود را آموخت و آن
کامل ایـن چنـین اسـت و    اسماء الهی نیز براي انسان . کند تن آدمی است و در آن به واسطۀ قواي روحانی و جسمانی تصرّف می

مانند قوایی براي انسان کامل هستند؛ یعنی اسماء الهیه به منزلۀ قواي روحانی و جسمانی براي انسان کامل هستند و همچنـان کـه   
 کند و بـه واسـطۀ   کند انسان کامل نیز امور عالم را تدبیر می کند و به واسطۀ قوا در آن تصرّف می روح امور بدن آدمی را تدبیر می

  ).89: 1370جامی، (» کند اسماء الهی در عالم تصرّف می
روحه، یقال فی حقّ العالم، إنهّ الإنسان الکبیـر فإنّـه کمـا أنّ     بمثابۀالجسد و کون الانسان الکامل  بمنزلۀو لهذا أي لکون العالم «ـ 8

و لکن هذا القول إنّما یصـح و یصـدق بـه    . صورةًعنهما مع أنهّ أکبر منه  عبارةعن جسد و روح یدبره، کذلک العالم  عبارةالإنسان 
و کما یقال للعالم الإنسان الکبیر کذلک یقال للإنسان العـالم الصـغیر و کـلّ مـن هـذین      .... وجود الانسان الکامل فیه أي فی العالم

بـراي همـین جسـد    : العالم الکبیـر ، فالعالم هو الإنسان الصغیر و الإنسان هو المرتبۀو أما بحسب  الصورةالقولین إنّما یصح بحسب 
شود و همچنان که انسان مرکّـب اسـت از جسـد و     بودن عالم و روح عالم بودنِ انسان کامل است که به عالم انسان کبیر گفته می

این سخن تنها زمانی درست است . تر است روح مدبر آن، عالم نیز شامل روح و جسد است با آنکه عالم در صورت از آدم بزرگ
شود و ایـن هـر دو    شود به انسان نیز عالم صغیر گفته می و همچنان که به عالم انسان کبیر گفته می... انسان کامل در عالم باشدکه 

: 1370جامی، (» سخن از نظر صورت و ظاهر درست است و از نظر مرتبه این عالم است که انسان صغیر است و انسان عالم کبیر
و انسـان  ) 51: 1378ملاّ صـدرا،  (» و الإنسان الکامل المسمی بـالعالم الکبیر کتاب جامع لهذه الکتُبُ«: گوید ملاّ صدرا نیز می). 91

فعالم النّفوس «: گوید وي می. اي هستند ها خود عوالم جداگانه هاي دیگري است که این کتاب داند که جامع کتاب کامل را کتابی می
مـلاّ صـدرا،   (» بالأشیاء إجمالاً و لظهورها فیها تفصیلاً لإحاطۀبـأمُ الکتاب و الکتاب المبین  و العقول کتابان إلهیان و قد یعبر عنهما

بنابراین انسان کامل کتابی است مشتمل بر فصولِ عالمِ نفوس و عالم عقـول و بـه عبـارتی مرکّـب از عـالم الهـی و       ). 50: 1378
  .جسمانی است

  .است) پرشکوهسعید قاسمی (ـ ترجمۀ ابیات از نگارنده 9
گوید که جهان بی روحِ انسانِ کامل جسدي مستوي بود و روحِ این جسد همان آدم یا انسان  ـ جامی در مقدمۀ نقدالنصوص می10

فصـار مظهـراً   . فـی الخـلاء المتـوهم    المعلومۀفأوجد من حیث الإسم االله العالم و بسط نوره الوجودي علی الممکنات « : کامل بود
: لکنهّ کان بدون وجود آدم جسـداً مسـوي و مزاجـاً معـدلاً، لا روح فیـه     . لحقائق الأسماء و مجلی فرقانیاً لصفات الإعتلاءتفصیلیاً 

بنابراین خداوند متعال از آنجا که مقتضاي نام االله است عالم را به وجود آورد و نور وجودي خـود را بـر ممکنـات کـه در خـلاء      
گاه مشخّص براي صفات ذات بـاري تعـالی    ن گونه عالم مظهري تفصیلی براي حقائق اسماء و تجلّیموهوم بودند بسط داد و بدی

بنا بر این سخنِ ). 85: 1370جامی، (» اما عالم بدون وجود آدم جسدي سامان یافته و ترکیبی آماده بود که روحی در آن نبود. شد
چنان که در جاي دیگر خود به ایـن  . آدم روحِ جسد عالم است جامی، عالم به نسبت با آدم همچون جسد است نسبت به روح و

فالعالَم من غیر وجود الإنسان فیه، کان کمزاجِ معدل و جسد مسوي، لا روح فیه و من شأن الحکم «: نکته اشاره کرده و گفته است
عث إنبعاثاً إرادیاً إلی تکمیل جسد العالَم و جعل روحه أي فانب. الإلهی أنهّ ما سوي جسداً و لا عدل مزاجاً إلّا و کمله بنفخ الروّح فیه

بنابراین بدون وجود انسان در عالم، عالم چون ترکیبـی  : و أعنی بـآدم وجود العالم الإنسانی... روح العالَم و سرهّ المطلوب منه، آدم
یافتـه   ت که عالم را به صورت جسدي سامانیافته ولی بدون روح بود و شایستۀ شأن حکم الهی نیس آماده و جسد و پیکري سامان
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از این روي به ارادة خویش بـه تکمیـل جسـد    . و ترکیبی آماده رها کند مگر اینکه عالم را با نفخ و دمیدن روح در آن کامل سازد

وجود عالم انسانی عالم پرداخت و روح را در آن یعنی عالم قرار داد که سرّ و مقصود از عالم هم او یعنی آدم بود و منظور از آدم 
داند و با توجه به اینکه انسـان کامـل خلیفـۀ االله و     ملاّ صدرا نیز حقیقت محمدیه را مظهر اسم االله می). 86: 1370جامی، (» است

ن گیرد که انسا نمایندة تمام و کمال خداوند در زمین است و نیز با توجه به اینکه براي خداوند بر همۀ اشیا برهانی است نتیجه می
 الإلهیۀمظهر اسم االله الأعظم و قد تقررّ فی العلوم  المحمدیۀ الحقیقۀإعلم أنّ «: گوید وي می. کامل نیز باید برهانی بر دیگر اشیا باشد

و أنّ  و أنّ االله فاعـل کـلّ شـیء    النهایۀعین  البدایۀو  الغایۀأنّ الحق  تعالی له برهان علی کلِّ شیء و قد ثبت ـ أیضاً أنّ المبدأ عین  
فإذن یجب أن یکون هو بالبرهان علی سائر الأشیاء . لولاك لما خلقت افلاك: المخلوقات غایۀالانسان الکامل ـ الذّي لا أکمل منه ـ 

اي به این مسأله اشاره شده  در فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی نیز به گونه. »)41نساء، (قدَ جاءکُم برهانٌ من ربکُم : کما قال
و االله بر جمیع اسماء ظهور و تجلّی کرده است همان گونه نیز انسان کامل مظهر اسم کلّی االله است پس جمیـع مراتـب   ... «: است

و همان گونه که .... باشند و حقیقت انسان کامل مشتمل است بر جمیع اشیاء انَد، مظهر انسان کامل می موجودات که مظهر اسم االله
دارد، انسان کامل نیز باید در تمام موجودات ساري باشد زیرا او کسی است که از خود فـانی و بـه    حق در همۀ موجودات سریان

  ).325: 1383سجادي، (» بقاي حق باقی است
انسان کامل قطب عالم است قبلۀ آن توجـه  «: گوید داند و می ـ عبدالرّحمن جامی انسان کامل را قطب عالم و مرکز ثبات آن می11

پس مدد و بقاء اجزاء عالم پیش از تعینِ این صـورت بـه   . صورت انسانی بود؛ از جهت آنکه مقصد و مقصود، او بودایجادي، این 
آن کینونت او معنی و حکماً در آن توجه ایجادي مضاف بود و چون در حس متعین شد، مر حفظ و بقـاء ایـن عـالم را، بـه ایـن      

  ).91: 1370جامی،(» رکزیت واقع آمدصورت متصدي گشت و در مقام قطبیت و م
نشیند چنان که جامی نیز  دانند که خداوند ذات خود را در ذات او به نظاره می ذات الهی می مرآةـ عارفان انسان کامل را آیینه و 12
بـین صـفات القـدم و     الجامعـۀ  المرآةُ الإنسان الکامل الحقیقی هو البرزخ بین الوجوب و الامکان و: و فی کتاب الفکوك«: گوید می

انـد ـ پـس آینـۀ      مرتبۀ او جامع جمیع مراتب عالم ـ که مظاهر اسماء الهیه «و ) 97: 1370جامی، (» أحکامه و بین الصفات الحدثان
در : انسان مرآتی است ذات وجهین«: گوید و در جاي دیگر می) 84: 1370جامی، (» ...و قابل ظهور همۀ اسماء شد آمد مرتبۀ الهیه

  ).105: 1370جامی، (» ش خصایص ربوبیت پیدا و در دیگر رویش نقایص عبودیت هویدایک روی
  :یاد شده است» آیینۀ چینی«و » آیینۀ خورشید«ـ به عنوان نمونه در دو منظومۀ خسرو و شیرین و شرفنامه، 13

  چــو روز آیـیـنـۀ خـورشـیــد دربسـت  
  

  شبِ صدچشـم هـر صـد چشـم در بسـت       
  )217: 1378نظامی، (                          

  چـو آیـیـنــۀ چـیـنــی آمـــد پـدیــد    
  

  ســکندر ســپه را ســوي چــین کشـــید      
  )368: 1381نظامی، (                          

: اند که درست نیست بلکـه بـدین معنـی اسـت کـه      را مفعول دانسته» شمع الهی«ـ در بسیاري موارد در مصرع نخست، ترکیبِ 14
براي آگاهی بیشتر از معنایی که براي پارة نخست بیت ارائه شـده  (ع الهی بود که از دل و از ناحیۀ دل افروخته بود شم) ص(پیامبر

  ).الاسرار طبع وحید دستگردي، برات زنجانی و دیگران مخزن: ك.ر
ه شده، چنـین  سرود) ص(هاي مختلف این بیت درست معنا نشده است و منظور بیت که در معراج حضرت رسول  ـ در نسخه15

را » ملـک نیمـروز  «هـا   بیشـتر نسـخه  . »را) پیـامبر (فـروز  ، کرد روان مشعلِ گیتی)خداوند متعال(= نیم شب که ملک نیمروز«: است
اند که نادرست است و به بـار   در نظر گرفته) ص(را براق یا هر دو ترکیب را کنایه از پیامبر اکرم » فروز مشعلِ گیتی«و ) ص(پیامبر
است که مشعلی بود به دست ملک ) ص(چنان که یاد شد پیامبر» فروز مشعل گیتی«نی بیت توجه نشده است، چون مقصود از عرفا



  ٢١/      به عنوان انسان کامل و کمال انساني در خمسة نظامي گنجوي) ص(سيماي پيامبر اکرم 
  

را در آفرینش عالم ) ص(که با این مشعل، عالم را به نورِ وجود افروخت و این همان واسطه بودن آن حضرت) خداوند(= نیمروز
  :گوید باره می می رساند، چنان که نظامی خود در این

ـــود صبـــح ـــاب روزن جـــانت چـــو ب   ت
  آینــه بیـــرون فتـــاد    گــرنـه ز صبــح 

  

ـــاب    ـــود ذره در آن آفـتـ ـ ـــرش بـ   عــ
ــاد؟   ــین چــون فت ــر خــاك زم ــو ب ــورِ ت   !ن

  )5: 1380نظامی، (                              
سبحانَ الَّذي أَسرَى بعِبده لیَلاً «: فرماید نیز تطابق دارد که در آن میاز سویی این معناي ارائه شده، با محتواي قرآنی ماجراي معراج 

الس وه نَا إنَِّهاتنْ آیم هنُرِیل َلهوکنَْا حاري بى الَّذْالأقَصِجدسرَامِ إلَِى الْمالْحِجدسنَ الْمـیرُ مصالب یعچنـان کـه مشـاهده    ). 1الإسـراء،  (» م
از طرفی، معناي . را شبانه به آسمان سیر داد) ص(در این آیه، خداوند متعال است که عبد خود، پیامبر اکرم » أسري«شود، فاعلِ  می

القشُیري، أبوالقاسم عبـدالکریم بـن   : ك.ر(هایی که از زبان عربی به جاي مانده، سنخیت و مطابقت دارد  نامه ارائه شده نیز با معراج
  ).دار بیبلیون باریس. دکتر علی حسن عبدالقادر: أخرجه و حقَّقه .کتاب المعراج ).تا بی. (هوازن

  ).97: 1373جامی، (» بین الحق و الخلق الواسطۀو هو ... «ـ 16
ـ این دو بیت دقیقاً بیانگر آن است که حقیقت محمدي همچون آفتابی است که بر خاك زمین تابیده است و  نور وجـود را از  17

  .بر موجودات تابانیده است مبدأ وجود
کند که مخزنِ گنج الهی با آن گشوده شـده اسـت و بـه عبـارتی خداونـد را بـه        را کلیدي معرفّی می) ص(ـ در این بیت پیامبر18

همچون کلیدي ایـن گـنج را   ) ص(گنجی نهفته دانسته که خلقت و وجود پیامبر اکرم» ...کنُت کنزاً مخفیاً«مقتضاي حدیث قدسیِ 
  .ها شد و آنچه را که در گنجِ ذات الهی بود، در پیِ خود به این عالم کشاند و مایۀ ظهور و نمود آنگشود 

یعنی در هنگام بند آمدن و بسته شدنِ کار، کلیـد گشـایش و کَـرمَ    «: ـ این بیت را استاد وحید دستگردي چنین معنا کرده است19
شود در معناي بیت به لفظ بیت اکتفا شـده و بـه مقصـود     ن که مشاهده میچنا. »بوده و بدان کلید قفلِ چندین حصار گشوده است

کلید مخزن گـنج الهـی بـوده و واسـطۀ     ) ص(است که پیامبر» کارِ آفرینش«در بیت، » کار«منظور از . اصلی بیت اشاره نشده است
  :دگوی فیضانِ کَرمَِ الهی که همین آفرینش عوالم است، چنان که خود حکیم در جاي دیگر می

ـــود     ـــور ب ــقِ نـ ـــرَمش در تتُُ ـــا کَ   تـ
  

  خـــار ز گـُــل، نـــی ز شـــکر دور بـــود  
  )4:  1380نظامی، (                             

چنان که وي خود در جاي دیگر این افـلاك  . و مجازاً همین عالم» گانه افلاك هفت یا نهُ«نیز اشاره دارد به همین » چندین حصار«
  :گوید یدانسته است و م» حصار«را 

  ســرایی اســت حصــارِ چــرخ چــون زنــدان
  

ـردش اژدهــایی اسـت         کمـر بربستــه گـ
  )426: 1378نظامی، (                          

  ایـــــن هفـــت حصــــارِ برکشـــیده   
  

  بــــر هــــزل نبـــــاشد آفــــــریده     
  )16: 1379نظامی، (                            

  ایـــن ده کـــه حصـــار بیهشـــان اســـت 
  

ـــاع   ـــت   اقط ـــان اس ـــون کشـ   ده زبـــ
  )50: 1379نظامی، (                            

ـ به خاطر سبقت وجود محمدي در خلقت، آن حضرت را نه تنها علتّ ایجاد عالَمِ خاك و خاکیان معرفّی کرده اسـت، بلکـه     20
  .دانسته است) ص(وجود و خلقت افلاکیان را نیز منوط به وجود و حقیقت محمدي 
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